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او در درون همه هستی‌هاست 

حال و هوای شبکه‌های اجتماعی پس از زلزله تهران
از کرونا فرار کنیم یا زلزله؟

هنــر در هــر جهتــی می‌توانــد باعــث تقویــت و 
تشــدید شــود؛ یعنی هم می‌تواند پــس از رخداد 
حادثه یا چالشی، انســان‌های روزگار خود را آرام 
کند و هم می‌تواند باعث عدم آرامش آنها شود. 
بســیاری می‌دانند که در درون انسان، دو موجود 
با هم زیســت و بــه هم در فرآینــد تصمیم‌گیری 
یــاری می‌رســانند. در واقع مغز ما از دو قســمت 
و بخــش تشــکیل شــده که نیمــه راســت در واقع 
محرک حســی اســت و بــه جذابیت‌هــا و درک و 
دریافت‌های خلاقانه و زیباشناســانه و نیمه چپ به اســتدلال و منطق 
و دریافت‌هایــی از جنــس مقبولیــت منطقــی اختصــاص دارد. وقتــی 
انســان دربرابر موضوعــی قرار می‌گیرد که نیاز بــه اخذ تصمیمی دارد 
هــر کــدام از ایــن دو طــرف نقش خاص خــود را ایفــا می‌کننــد. در این 
بیــن، کار هنر این اســت که بــرای افزایش جذابیت حســی و پیروزی بر 
چالش‌هــای پیــش رو در خدمت مقبولیت منطقی قــرار بگیرد. فرض 
کنیــم مقبولیت منطقی می‌گوید برای محافظت از ابتلا به کرونا خوب 
است خانه باشیم و بیرون نرویم، بر همین اساس هنر در خانه ماندن 
را ترویــج می‌کنــد و آن را مقبــول نشــان می‌دهد و وســیله‌ای می‌شــود 
بــرای ترویج این شــعار و هدف. یــا دربرابر زلزلــه مقبولیت منطقی به 
ما می‌گوید که باید چه کنیم و هنر در این مســیر ایجاد آرامش می‌کند 
و تســکین می‌دهــد و راه را همــوار و تحمل‌پذیــر می‌کنــد و در واقع هنر 
است که انسان را برای رسیدن به مطلوب منطقی تهییج می‌کند. پس 
هنــر تصمیم‌ســازی نمی‌کنــد و این کار را عقــل و دانــش و علم انجام 

می‌دهند و هنر تنها کمک می‌کند تا به سمت این تصمیم برویم.
تاریخ زندگی بشــر تاریخ مبارزه با طبیعت و چالش‌هایش اســت 
و انســان هم آســیب‌‌پذیرترین موجــودی که مجبور بــوده برای حفظ 

و بقای خود ابزارهای دفاعی برای خویش بســازد. انســان به واســطه 
همین ضعف مشهود، دائم در حال چالش با انواع و اقسام مشکلات 
از بیمــاری گرفتــه تــا حــوادث طبیعــی مثــل ســیل و زلزلــه و... بــوده 
اســت. همه این‌ها تاریخ مبارزه بشــر را ســاخته و از دل این مبارزات، 
خلاقیت، هنر و شــعر متولد شــده و اگر انســان چالشــی نداشته باشد 
انگیــزه‌ای هــم برای خلــق هنر نخواهد داشــت و همین باعث شــده 
ملت‌هایی که چالش‌های بیشتری از این دست داشته‌اند، ملت‌هایی 
خلاق‌تر و هنرمندتر باشــند. چالش‌ها فرصت‌هایی هستند که در دل 
تهدید برای خلاقیت هنری ایجاد می‌شوند. همین چند ماه اخیر هم 
شــاهد بودیم طرح‌هایی که درباره فاصله‌گذاری و... خلق شــد تا چه 
حــد زیبا و برآمده از یک نیاز اجتماعی و منطقی بودند. پس عقل به 
ما می‌گوید چگونه از این چالش‌ها بیرون بیاییم و هنر نیز در خدمت 
ایــن مقبولیــت منطقی قــرار می‌گیرد. پــس نباید فرامــوش کنیم که 

مقبولیت اساس است و جذابیت حسی وسیله است. 

لزوم مقاوم سازی بیمارستان های فرسوده سهیل محمدی
نــــگاره

ولادت امام حسن مجتبی، کریم اهل بیت )ع( مبارک باد
جلوه شفقت ومهربانی

رمضــان  مبــارک  مــاه  پانزدهــم 
مصادف با میلاد دومین پیشــوای 
مسلمانان، امام حسن مجتبی)ع( 

است. 
نخســتین ثمــره کانــون عصمت 
و طهــارت کــه در دامــان نبــوت 
تربیــت یافــت و بــه تصریــح سیره‌نویســان یکــی از 
نســخه‌های کامل بشــریت و اسوه حســنه‌ای بود که 

قول و فعلش بیانگر تعالیم مکتب اسلام است. 
وقتی مژده ولادت نوزاد علی )ع( و فاطمه)س( 
را بــه پیامبراکرم)ص(دادنــد، شــادمانه  خــود را به 
خانــه دخترش رســاند و فرمود، فرزند مــرا بیاورید 
وهنگامــی که نــوزاد را به آغوش کشــید، با لبخندی 
پذیــرای وی شــده و گفت: »خدایا این کودک، پســر 
من است، من او را دوست دارم،  تو نیز او را دوست 
بــدار و هــر کــس را هــم  کــه او را دوســت مــی‌دارد، 

دوست بدار.«  
ســپس ســنت اذان در گــوش راســت و اقامــه در 
گوش چپ نوزاد را بنیان ‌نهاده و نام »حسن« را که 
تــا آن زمــان رایج نبود، برای او برگزید. امام حســن 
مجتبــی )ع( بــا مــردم از موضع شــفقت و دوســتی 
بــه دیــده کســانی  را  برخــورد می‌کــرد و دشــمنان 

می‌نگریست که نیازمند دلسوزی هستند. 
امــام حســن )ع(   اخلاقــی  در ســیره  رو  ایــن  از 
جلوه‌هــای محبت بیــش از هر چیزی هویداســت و 
شــاید به همین دلیل باشــد که آن حضرت)ع( را با 

لفظ »کریم اهل بیت« ستوده‌اند. 
دیگــر  از  کریمانــه  اخــاق  )ع(بــا  حســن  امــام 
هــم عصــران خــود متمایــز می‌شــد و بــه تصریــح 
ســیره‌نگاران، بســیاری از مردم که برخــی از آنان از 
مخالفان سرســخت حضرتش بودند، پیش از آنکه 

بــا منطق زبان تســلیم وی شــوند، مقهــور عظمت 
روحی و اخلاقی حضرتش می‌شدند. 

فضایــل  و  اخلاقــی  کمــالات  )ع(  حضــرت  آن 
ممتاز را از جد بزرگوارخود، همچنین پدر و مادرش 
بــه ارث بــرده و بحــق مصــداق و تجســم عینی آیه 
کریمــه، »ادفع بالتی هی احســن، فاذالذی بینک و 
بینــه عــداوه کانه ولــی حمیم« )بدی‌هــا را به نیکی 
پاســخ داده و بــا آن کــس که بــا تو دشــمنی می‌کند 

دوست و یاور باش( بود.
فروتنی امام حسن مجتبی)ع( که نشانگر کمال 
و بلنــدی مقــام آن حضــرت اســت، موجــب شــده 
بــود تا بــا صبر و بردباری با اطرافیــان برخورد کند و 
تقصیر و زشتکاری آنان را با احسان و نیکویی پاسخ 

دهد. 
آن حضــرت )ع( در احتــرام به شــخصیت افراد 
و  نظــر نمی‌گرفــت  در  را  هیــچ ملاحظــه خاصــی 
 برای همــه طبقات اجتماع به طور یکســان احترام 

قائل بود. 
با افراد عادی همنشــین می‌شــد و با آنان حشــر 
و نشــر داشــت و به این رویه حتی در دوران خلافت 
از  یــک  هیــچ  در  کــه  امتیــازی  می‌کــرد،  نیزعمــل 

فرمانروایان دیده نشده است. 
آری، آییــن اســام تنها مکتبی اســت کــه با ارائه  
چنیــن الگوهــای کاملی در کنــار دســتورالعمل‌ها و 
تعالیم ممتاز، قول و فعل را ملازم همدیگر ساخته 

و آهنگ ابدی گرفته است. 
قــرآن کریم نیز با توجه به نقش این گونه الگوها 
از آنــان به عنوان دلایل حقانیت دین و حجت حق 
یــاد کــرده و میــزان و معیار ســنجش خــوب از بد و 
عامــل تحــرک و پویایــی افــراد و جوامع برشــمرده 

است. 

در هفتــه‌ای که گذشــت خبر درگذشــت چند چهره 
برجســته فرهنگی و هنری رســانه‌ای شــد. یادآوری 
آنچــه از آنــان می‌شناســیم و واگــو کــردن انــدوه و 
دریغ‌‌هــا ازجمله کارهایی هســتند کــه در واکنش به 
این خبرها می‌بینیم. خبر درگذشــت کســانی که در 
جست‌وجویی متفاوت و به‌ دور از جاروجنجال‌های 
پرکشــش قــدرت و ســرمایه، خودســاخته و پرتــوان 
چنان زیسته‌اند که خود دهه‌ها سرمایه‌ساز فرهنگی 
و اجتماعی شــده‌اند بی‌آنکه ســودایی چنین در سر 
داشته‌ باشــند. به قلم چنین کسانی بخت خواندن 
و خودهمان‌پنداری با »پیرمرد و دریا« و زیســتن در 
دنیای »یک گل ســرخ برای امیلی« در رنجوری‌ها و 
ناروشنی‌های کودکی و نوجوانی جنگ‌زده از آن ما شد. دکتر شفیعی‌کدکنی 
واژه »مژده‌بخش« را در‌باره زنده‌یاد نجف دریابندری به‌کار برده و چه راست 
و درســت گفته‌ اســت. آنچه از خانه‌ها و اتاق‌هایشــان دیده‌ایم نیایشگاهی 
از کتاب و زیبایی اســت و ســادگی. هفته پیش در سرکشی و ارزیابی پیشبرد 
بازســازی خانه‌موزه شادروان مهدی اخوان‌ثالث، یادآوری زیستن او در آن 
خانــه کــه جاوگاه)موقعیت( دورهمی‌هــای فرهنگی و هنری بــوده با بوی 
خــوش یاس باغچه درآمیخته بــود. جدای از اینکه ایــن آدم‌های گوناگون 
نظام باور-ارزشی)ایدئولوژی(‌شان چه بوده، آیا از زیست فرهنگی آمیخته 
با بالندگی معنا‌گر)معنوی( برخــوردار بوده‌اند؟ از روزن بالندگی اخلاقی، 
معناگری و بالندگی معنوی را بازخوانی کردم. پژوهشــگران روان‌شناســی 
اخلاق می‌گویند ویژگی‌هایی در افراد مانند توانایی‌های شــناختی، گرایش 
به استقلال و آزادگی، مردم‌گرایی و برابری‌خواهی با هم ربط دارند. اخلاق، 
معناگری و دین‌گرایی مفهوم‌هایی نزدیک، هم‌پوش ولی متفاوت هستند 
که با جامعه‌پذیری یا اجتماعی‌شــدن پیوند دارند. اجتماعی‌شدن بر روند 
بالندگــی افراد اثرگذار اســت. کســانی چون جیمــز یا هود به روان‌شناســی 
دیــن و معنویت پرداختــه‌ و از پژوهش‌های پدیدارشــناختی درباره تجربه 

هــم  شــماها  شــد.  زلزلــه‌ای  چــه  »زلزلهههــه. 
فهمیدین؟ تهران لرزید. وااای«

در اولیــن ســاعت روز جمعــه تهــران بــا زلزلــه 
5/1 ریشــتری لرزید. شــبکه‌های اجتماعی پر شد از 
نوشــته‌هایی شــبیه اینها. از اســتوری‌ها و پست‌های 
اینســتاگرامی تــا توئیت‌هایــی کــه با ترس شــروع و 
به شــوخی ختم شدند. زلزله همیشــه از آن موضوعاتی است که می‌تواند 
کاربرها را تحت تأثیر قرار دهد و از آن زمان‌هایی اســت که جو یکدستی در 
شــبکه‌های اجتماعی به وجــود می‌آید. زلزله تهران باعث شــد یک رکورد 
توســط کاربــران ایرانی در توئیتر ثبت شــود. چون از زمــان وقوع زمین لرزه 
تا ۲ســاعت پــس از آن کاربران توئیتــری بیش از ۲۸هزار توئیــت در رابطه 
با زلزله منتشــر کردند. یعنــی به طور میانگین در هر دقیقــه ۲۳۳ توئیت. 

هشتگ هم که کاملًا مشخص بود؛ زلزله.
بــه دلیــل اینکه ســال هاســت گفته می‌شــود تهــران در معــرض خطر 
یک زلزله شــدید قرار دارد. هر زمین لرزه نســبتاً شــدید می‌تواند فضا را در 
شــبکه‌های اجتماعی کامــاً تغییر دهد. امــا جوی که بعــد از زلزله بامداد 
جمعه در شــبکه‌های اجتماعی به وجود آمد تحت تأثیر یک مسأله دیگر 
هم قرار داشــت: بیماری کرونا و مراقبت‌های خاص این بیماری که باعث 

شد فرار کردن و بیرون از خانه ماندن این بار فرق داشته باشد.
به همین دلیل بخش زیادی از توئیت‌ها و پســت‌های اینســتاگرام به 
همزمانی کرونا و زلزله اشــاره داشــت. اینکه در این شــرایط باید در خانه 
بمانیــم یا نمانیم؟ یکی از توئیت‌های مشــهور با این رویکرد توئیتی بود 
که با عکسی معروف از دو قورباغه عروسکی منتشر شد. قورباغه‌هایی که 
در شرایط مختلف سوژه کاربرها می‌شوند و این بار یکی از آنها کرونا بود 
و یکی دیگر زلزله و با هم گفت‌و‌گو می‌کردند: »‏- تو بیارشــون بیرون من 
می‌کشمشون! – حله« این توئیت به قول توئیتری‌ها یکی از فیواستارهای 
بامداد جمعه بود و بیش از 3 هزار لایک گرفت. توئیت‌ها و پســت‌هایی 
با موضوع مشــترک زلزله و کرونا زیاد خواندیم. نوشــته‌هایی مثل اینها: 
»کرونــا پارک‌ها رو بســت و زلزله دوبــاره بازش کرد«، »قــدر نمی‌دونیم 
کــه یکــم دیگه تلاش کنیــم آتشفشــان دماوند فعال میشــه می‌تونیم از 
تهــران یــه مــوزه عبرت بســازیم بعــداً ازش پــول در بیــاد«، »هیچ‌وقت 

معناگــری و دیــن گزارش‌ کرده‌اند کــه با رویکرد‌های اندازه‌ســنج)کمی(در 
تقابل است. در بررسی‌ها معنویت از دو دیدگاه، یکی نگاه غیرشریعت‌گرا 

و دیگری شریعت‌گرا چنین بیان می‌شود:
الف. از نگاه غیرشــریعت‌گرا و جهانی 1ـ هدفمندی در زندگی 2ـ تجربه 
بهبود و وارســتگی 3ـ نمود اجتماعی 4ـ پایبندی به بایســته‌های )کدهای( 

روشن اخلاقی.
ب. از دیــدگاه شــریعت‌گرا 1ـ خداشناســی، خداجویــی و خدامحوری 2ـ 

تلاش درجهت بالندگی معنوی و خودسازی 3-توکل.
در زندگی و آفریده‌های بســیاری از چهره‌های فرهنگی چه متشــرع چه 
با سبک‌های زندگی دیگر نمودهای معناگری پیش‌گفته را می‌توان یافت. 
در واکاوی زندگی‌نامه‌هــا و خودنوشــته‌ها ســبک زندگی ســاده و هدفمند، 
وارستگی، مردم‌گرایی و پایبندی‌های اخلاقی و جست‌وجوهای معناگرانه 
آنان برجسته است. در این میان کسانی از کنشگران و پژوهندگان فرهنگی 
هــم هســتند کــه کاوش‌هــای چندزمینه‌ای‌شــان پررنگ‌تــر بــوده کــه از آن 
جمله نوشــته‌های زنده‌یاد داریوش شایگان گویای بررسی‌های مقایسه‌ای 
معناگرانه در ارزش‌ها و اندیشــه‌های دینی و آیینی تمدن‌های کهن است. 
گویــی دانش، دل‌بســتگی و توانش‌های فرهنگی بــا معناگرایی چهره‌های 
فرهنگی درپیوند اســت. قلم شــایگان کاوشــی روان و ژرف را نمایان کرده 
چنان که برگرفته از اوپانیشــاد می‌نویسد »او در درون همه هستی‌هاست« 
و چنین بیان می‌کند که »همان جذبه و کشش این نیرویی است که به یک 

اعتبار مرا از خود می‌راند و به اعتبار دیگر مرا به سوی خویش می‌کشاند.«
نوشــتن، کاوش، پژوهــش، آمــوزش، آفرینــش و کاســتی‌جویی)نقد( از 
یک‌ســو بــا بازخورد‌های علمی و از ســوی دیگر با رهایی نوآوری و پرســش 
درآمیخته اســت، به تمرکــز نیاز دارد، آدم را بارها به ژرفایی می‌کشــد و در 
طوفان‌هایــی می‌بــرد که زمینه‌ســاز بالندگی معنوی و معناگری اســت. بر 
زیســت فرهنگی آن آدم‌ها و زندگی‌نامه و یادکردهایمان از آن چهره‌ها که 
درنگ کنیم، انگار اتاق و خانه‌شــان، گذشته از نظام باورها و ارزش‌هایشان 

که چه بسا ناهمانند باشد، از پرتوی معناگری روشن بوده است. 

فکر‌ نمی‌کردم با ماســک و کلاه کاســکت بگیرم بخوابــم.«، »زلزله اومد 
هــول شــدم رفتم دســتهامو شســتم، خدایا تکلیف مــا رو روشــن کن.«، 
»همســایه‌ها از تــرس زلزله ریختن بیرون بعــد به‌خاطر قرنطینه خیلی 
وقته همدیگه رو ندیدن دارن عید نوروز باستانی رو به هم تبریک میگن 

و روبوسی می‌کنن.«
همزمانــی اتفاقات مختلف در ایران یکی دیگر از ســوژه‌هایی اســت که 
با بروز هر اتفاق معمولاً به آن پرداخته می‌شــود. این بار گرانی پراید یکی 
از مســائلی بود که در زلزله نویســی‌ها به چشــم آمد: »حــالا ‏به علت وقوع 
زلزلــه پراید ۲۰ میلیون گرون می‌شــه«، »تو کوچه ما هــر کی پراید داره از تو 
پارکینــگ خونش آورده تو کوچــه پارک کرده رفته تو خونــه ش خوابیده«، 
»بگیرید بخوابید بابا. ما پراید 90 میلیونی دیدیم. زلزله که چیزی نیست«، 

»زلزله از پراید 90 میلیونی که بدتر نیست.«
همــه واکنش‌هــا به زلزلــه و ماجراهایش شــوخی و طنز نبــود. از همان 
دقایق اول کاربران زیادی ســعی کردند با اطلاع‌رســانی درباره مرکز زلزله، 
قــدرت آن و انتشــار جدیدترین اخبار درباره این زمیــن لرزه به بقیه کمک 
کنند. کاربران زیادی هم هشدارهای زمان موقوع زلزله، نحوه پناه گرفتن در 
خانه و نکات ایمنی مربوط به این موضوع را بازنشــر می‌کردند و از امنیت 
ساختمان‌ها می‌نوشــتند: »هیچ ســاختمان ضد زلزله‌ای در ایران نداریم.

ســاختمان‌ها اگر تماماً مطابق آیین‌نامه و بدون تخلف باشــند به گونه‌ای 
ساخته می‌شوند که تا حد ممکن تاب‌آوری داشته باشند و فرصت فرار به 
ساکنین بدهند و بعد از زلزله بزرگ قرار گرفتن در زیر ساختمان‌ها ممنوع 
اســت.« گســل‌های فعال شده تهران هم مســأله‌ای بود که زیاد درباره‌اش 
نوشته شد. هشدارهایی که درباره فعالیت گسل مشا در تهران داده می‌شد 
بسیاری از کاربران را ترسانده بود: »سال 96 که زلزله اومد تمام کارشناسان 
زمین اومدن توی تلویزیون و گفتن شــانس آوردیم گســل مشا و ری فعال 
نشده. هرکدوم از این دو تا می‌تونن زلزله‌ای به قدرت 9 ریشتر در تهران به 
وجود بیارن. به ســامتی گسل مشا حالا فعال شده. آیا تهران توان تحمل 
در برابر زلزله‌ای حتی به قدرت 7 ریشــتر را دارد؟«، »گســل شــمال تهران 
یکی از خطرناک‌ترین گســل‌های تهران اســت و نزدیک‌ترین گسل به اون 
همین گسل مشا-فشم است که بعد از 190 سال فعال شده و می‌تونه روی 

گسل شمال تهران تأثیر بذاره.« 

ادبیات و هنر و بروز چالش ها و رخدادهای طبیعی

هنر، تاریخ مبارزه انسان با چالش‌هاست 

 محمدعلی الستی
  جامعه‌شناس 

حرف روز

... اما تو که خوب و مهربانی
 مــن آن مســتمندم کــه جز بــه لطف تو 

امیدوار نیست.
من آن درمانده‌ای هســتم که جز به مهر 

تو دل نبسته است.
من آن تشــنه‌ام که جز به جام محبت تو 

سیراب نمی‌شود.
مــن آن آلوده‌ام که جــز به جویبار عفو تو  

پاک نخواهد شد.
من آن تنهایم که جز به همنشــینی با تو 
آرام نمی‌گیرد. من آن خسته‌ام که جز به 

یاد تو آرامش نمی‌یابد.
 من آن دردمندم که جز به درمان تو امید ندارد. من آن آرزومندم 

که برای اجابت جز خانه تو نمی‌جوید.
 من آن دورافتاده‌ام که جز نگاهت مرا به تو نزدیک نمی‌کند. من 
آن بنده‌ام که از تو شرمنده است اما هیچگاه از تو جدا نخواهد شد.

خدای من! من بد کردم اما تو که خوبی.
من پیمان شکستم اما تو که باوفایی.

من حیا نکردم اما تو که شرم‌داری مرا رسوا کنی.
من زشت و سیاهم اما تو که کمال زیبایی و جمالی.

من در تاریکی غفلت افتاده‌ام اما تو که عین روشنایی و نوری.
من بر خود ستم کردم اما تو که سراسر عدل و اکرامی.

من، فرومایه‌ام اما تو که بزرگ و بزرگواری.
در این لحظه هیچ ندارم جز تنگدســتی و ســوز و آه و هیچ نیستم 

جز مستمندی به این درگاه.
 نه عبادتی دارم که به آن سربلند باشم و نه خلوصی دارم که مرا 

به تو نزدیک کند.
 نه عمل نیکی اندوخته‌ام که بدان امیدوار باشــم و نه اندیشــه‌ای 

پاک داشته‌ام که نجاتم دهد.
بــا اینهمه بنده توأم و تو پروردگار با ســخاوتی هســتی که هیچگاه 

دست رد بر سینه بنده پشیمانت نمی‌زنی.
 و اینک برگشته‌ام با چشمی اشک آلود که باز هم مرا به خانه ات 

راه دهی پس میهمانت را از درگاهت مران!
ای کاش که این تشنه به دریا برسد

مرهم به دل زخمی گلها برسد
بعد از امشب که ماه من کامل شد

ای کاش مرا صبح تماشا برسد 

ماه مهمانی خدا-14

بازگشت به درگاه خدا
»إنَِّمَــا التَّوْبَــةُ عَلَی‌الِله لِلَّذِیــنَ یَعْمَلُونَ 
ــوءَ بِجَهَالَــةٍ ثُــمَّ یَتُوبُــونَ مِــنْ قَرِیبٍ  السُّ
 
ُ
وَکانَ الله عَلَیْهِــمْ   

ُ
یَتُــوبُ الله فَأُوْلَئِــک 

عَلِیماً حَکیماً «)نساء، 17(
بی‌گمــان )پذیــرش( توبه بر خــدا، برای 
کســانی اســت که از روی جهالــت کار بد 
می‌‏کنند، ســپس زود توبه می‌کنند. پس 
خدا توبه آنان را می‌‏پذیرد و خداوند، دانا 
و حکیم است. یکی از نشانه‌های لطف و 
رحمت‌الهی به بندگان، بازبودن در توبه 
است. ما انســان‌ها عذر و پوزش دیگران 
را به ســختی می‌پذیریم و بــر آنها منت 
می‌گذاریــم. اگر هم آن خطا تکرار شــود، جایی برای عذرخواهی 
باقــی نمی‌مانــد. امــا خداونــد مهربانتــر از مــادر فرموده اســت: 
بنــدگان من، هیــچ‌گاه از درگاه من ناامید نشــوید و بدانید هرچه 
هم گناه شما بزرگ باشد، اما از رحمت من بزرگ‌تر نیست. فقط 
کافی اســت از کرده خود پشیمان باشید و درصدد جبران خطای 
خــود برآییــد. هرچه گناه بزرگ باشــد، من می‌بخشــم و از شــما 
درمی‌گذرم. بر اساس این آیه، پذیرفتن توبه، از حقوقی است که 
خداوند برای مردم، برعهده خویش قرار داده و آنان را به این کار 
توصیه و تشویق کرده است. البته روشن است که تا وقتی گناهان 
انســان زیاد نشــده، توبه و بازگشــت به درگاه خدا آســانتر است و 
هنگامــی که گناهان زیاد می‌شــود، توبه کردن مشــکل می‌شــود. 
لذا خداوند، گناهکاران را به توبه فوری ســفارش کرده است، زیرا 
سرعت در توبه، کلید قبولی آن است. طبیعی است که توبه باید 

واقعی باشد و اگر تظاهر به توبه کنیم، خدا حقیقت را می داند.
ëëتوبه نجات‏بخش ‏

آ آمَنُواْ  »فَلَوْلَ کانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَآ إیَِمَانُهَآ إِلَّ قَومَ یُونُسَ لَمَّ
کشَــفْنَا عَنْهُمْ عَــذَابَ الْخِزْی فِی الْحَیَــاةِ الدُّنْیَــا وَ مَتَّعْنَاهُمْ إلَِی‏ 

حِینٍ «)یونس، 98(
حضرت یونس، سال‌‏های بســیار مردم را به خداپرستی دعوت 
کــرد؛ ولــی از ایــن میان تنهــا دو نفــر به او ایمــان آوردنــد، یکی 
شــخصی عابد و دیگــری عالمــی حکیم. حضرت به پیشــنهاد 

عابد، مردم را نفرین کرد و از میان آنان رفت.
آن حضرت ســوار بر کشــتی شــد تا به منطقه‏‌ای دیگــر برود. در 
میانه‏ راه ناگهان کشــتی به‌خاطر مواجه شــدن با نهنگی بزرگ، 
دچــار اضطــراب گردید و چیزی نمانده بود تا همه اهل کشــتی 
غرق شــوند.  صاحبان کشتی تصمیم گرفتند برای رفع این بلا، 
یک نفر را به دریا بیندازند تا از این مصیبت رها شوند و قرعه به 
نام یونس افتاد، لذا او را به دریا انداختند، بلافاصله نهنگ او را 

بلعید، اما به امر الهی از خوردن و هضم او منع گردید.
یونس‏ در تاریکی‌‏های شکم ماهی و اعماق آب به خروج نابجا 
و بــدون اذن خــدا از میــان مردم پی‌بــرد و به آن اعتــراف کرد، 
خداوند دعای او را مستجاب فرمود و او را از آن حال نجات داد.
هنگامــی کــه حضرت یونس به شــهر بازگشــت، دید کــه قوم او 
هلاک نشــده‌‏اند، ســبب را پرسید، گفتند که آن مؤمن حکیم، با 
دیدن نشانه‌های عذاب، به مردم هشدار داد و با راهنمایی او از 
شــهر بیرون رفته و به درگاه خدا نالــه و توبه کردند. خداوند نیز 

آنان را بخشید و از عذاب حتمی نجات داد.
آری انســان می‏‌توانــد حتی در لبه پرتگاه، خــود را حفظ کند و با 
توبــه‏ به‌موقــع، عذاب الهــی را برطرف ســازد، چنان‌که یونس و 

قومش با توبه و استغفار نجات یافتند. 

سخن هگل این است که تاریخ با ایران آغاز می‌گیرد. براستی این موضوع، نازشی برای ما ایرانیان 
است چون برترین و بی‌گمان‌ترین ستایش آن است که دیگری از ما داشته باشد بویژه اگر آن دیگری 

دشمن نیز باشد. البته هگل دشمن ما ایرانیان نبود اما از آن دیگران است، چرا باید چنین داوری 
و دیدی درباره ما داشته باشد؟ تنها پاسخم این است که او فرزانه، خردمند، دانادل و در پی راستی 

است. به استواری باور دارم هرکس که این‌چنین باشد و با تاریخ، فرهنگ و پیشینه ایرانی 
آشنایی داشته باشد با هگل یا با همه آن فرزانگان فرخنده خوی که ایران را به هر شیوه‌ای 

ستوده‌اند هم‌داستان خواهد شد.

میرجلال‌الدین کزازی: هگل آغاز تاریخ را از ایران می‌داند

بخشی از گفت‌و‌گوی این پژوهشگر با خبرنگار ایسنا
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زمزمه ها

سید حبیب 
حبیب‌پور 

رمضان 
المبارک

حجت الاسلام 
والمسلمین محسن 
قرائتی  

دعای روز پانزدهم
ماه مبارک رمضان

 عکس 
نوشت

»بنکســی« هنرمند ناشــناس بریتانیایی که با گرافیتی‌های جنجالی‌اش مشهور است اثر 
جدیدی خلق کرد که موضوع آن ســتایش کارکنان حوزه ســامت و مبارزه آنها با ویروس 
کروناســت. او در این اثر یک پرســتار را با شــمایل یک ابرقهرمان به تصویر کشیده است. 
پسری که با عروسکی شنل‌پوش در لباس یک پرستار بازی می‌کند. در کنار این کودک، سبدی که عروسک 
قهرمانانی همچون »مرد عنکبوتی« و»بت‌من« درآن رها شده‌اند به چشم می‌خورد. »بنکسی« این اثر 
جدید را به همراه یادداشتی به بیمارستان عمومی »ساوت‌همپتون« اهدا کرده و قرار است این اثرهنری 

تا پاییز درهمین بیمارستان در معرض نمایش گذاشته شود و بعد در یک حراجی فروخته شود‌.‌

اللَّهُــمَّ ارْزُقْنِــی فِیــهِ طَاعَــه الْخَاشِــعِینَ وَ اشْــرَحْ 
مَانَ 

َ
فِیــهِ صَــدْرِی بِإنَِابَــه الْمُخْبِتِیــنَ بِأَمَانِک یــا أ

الْخَائِفِینَ

خدایا در  این ماه طاعت فروتنان را نصیبم کن و 
ســینه ام را برای انابه همانند بازگشت خاضعان 

باز کن به امان دادنت ای امان ده هراسندگان. 

ََ

الهام فخاری
عضو شورای 
شهر تهران 

هفته 
نوشت

ستون شنبه

آیین

‌  اسماعیل علوی 
دبیر گروه پایداری


